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تأثیر تبلیغات، رمانتیک سازی جنگ و فشار جمعی

آنچه پل بومر و کل هم کلاسی های او را از دانش آموز 

مدرسه و انسان عادی به موجود داوطلب تبدیل می کند،

حرف های میهن پرستانه و تهییجی معلمشان، کانتورک 

است. مردی که او را کوتوله و ریزه میزه توصیف می کند که 

«کانتورک آن قدر سر  احساساتش توی آستینش است:

کلاس برای ما نطق های عریض و طویل کرد تا سرانجام 

همه شاگردهای کلاس دنبالش راه افتادند و به حوزه 

نظام وظیفه رفتند و داوطلب شدند.»*

کانتورک نماد و نماینده جریان تبلیغات و پروپاگانداست.

او برای بچه مدرسه ای ها، برای شاگردانش مرجع است،

آن ها به معلم خود و بزرگ ترهایی که با رمانتیک سازی 

جنگ آن ها را به دهانه دوزخ هول می دهد، باور دارند.

«مفهوم  باوری که البته خیلی زود لگدمال می شود:

سرکردگی و بالادست بودن که آن ها نماینده آن بودند 

در مغز ما به تیزبینی بیشتر و آگاهی انسانی تری همراه 

بود. اما با دیدن اولین کشته پایه های این اعتقاد شکست 

و فرو ریخت.» کسانی که باید زیستن را یاد این خام 

بچه ها می دادند و با فرهنگ و دانش بارشان می آوردند،

کسانی که مرجع های فکری بودند، آن ها را به دهن شیر 

فرستادند. رنج و زجر است که آن ها را بزرگ می کند.

خون چشم آن ها را باز می کند.

...نخستین خون ها 

«کانتورک ها  البته کانتورک فقط یک نمونه است:

زیادند، صدها و هزارها کانتورک هستند که خیال 

می کنند راه درست فقط یکی است و آن هم همان 

است که آن ها می دانند. بله همین خیال هاست که 

زندگی ما را به لجن و کثافت کشیده.»

افزون بر این، فشارجمعی و هم نوایی با جماعت است 

که باعث می شود برخی خلاف میل و باور خود عمل 

«از میان  «ژوزف بهم» یکی از این نمونه است: کنند.

بچه ها فقط «ژوزف بهمِ» خپله و بدترکیب بود که هی 

دل دل می کرد و راه دستش نبود که داوطلب شود.

اما دست آخر او هم زور زورکی تن به قضا داد؛ چون 

می ترسید از دسته مان بیرونش کنیم. شاید خیلی از 

بچه ها مثل ژوزف فکر می کردند اما راستش را بخواهید 

هیچ کس دل و جرئت آن را نداشت که دستش را رو 

کند. چون آن روزها همه حتی پدر و مادرها هم عبارت 

«بزدل و بی غیرت» را خوب بلد بودند.» ژوزف بهم،

نخستین کسی است که از جمع هم کلاسی ها کشته 

می شود. خیلی زود و در اثر اصابت گلوله ای به چشم.

او کشته می شود در حالی که هنوز سه ماه مانده تا به 

سن قانونی سربازی برسد.

دورنمای زیبای ژنرال ها، زندگی در لجن سربازها

اند. آن ها  فرماندهان و ژنرال ها بر بلندا ایستاده 

دورنمای جنگ را می بینند. دورنمایی وهم آلود که 

نمی گذارد سربازانی را ببینند که پیش پایشان تلف 

می شوند و مانند جو دم داس دروگر دسته دسته به 

افتند. سربازها باید راه پاک کن باشند، خاک می 

سنگ فرش های راهی که قرار است فرماندهان و 

دولتمردان روی آن رژه افتخار بروند. این دورنما و 

کلی نگری چیزی است که باومن، مدیر مدرسه بومر،

وقتی او به مرخصی آمده، اشاره ای به آن می کند.

باومن هم نماینده میهن پرستان دو آتشه پشت جبهه 

«باید سیاست ارتش رو در نظر گرفت. است. می گوید:

و البته تو کوچک تر از اونی که بتونی قضاوت کنی. تو 

فقط جوخه و گروهان خودتونو می بینی و فکرت به 

جاهای بالاتر قد نمی ده.»آنچه در کتاب (و بیشتر از آن 

در نسخه ۲۰۲۲ فیلم) توی چشم می زند، همین تضاد 

بین زاویه دید ژنرال های سیر است که در اتاق های 

امن و بلند سقف تصمیم های کُند و کاهلانه و به دور 

از واقعیت می گیرند و آن واقعیتی که سرباز و نظامی 

گرسنه و یخ زده در خط مقدم تجربه می کند.

رمارک و دفتر خاطره ای از تجربه های دست اول

«اریش ماریا رمارک» از ۱۲ژوئن ۱۹۱۷ به عنوان 

ر  د و  رفت   ( ر ند فلا ) بی  غر به جبهه  طلب  و ا د

هنگ۱۵ پیاده نظام ذخیره وستفالیا مستقر شد. پس 

از چند هفته، در ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۷ او چنان از ناحیه 

گردن، دست راست و پای چپ مجروح شد که بقیه 

جنگ را در بیمارستان نظامی دویسبورگ گذراند. در 

آنجا از سربازان درباره تجربیاتشان در جنگ پرسید و 

نتایج این گپ و گفت ها را یادداشت کرد و یک دفتر 

خاطرات را از تجربه های جنگ پر کرد.

رمارک درست پس از پایان جنگ جهانی اول وارد 

حرفه روزنامه نگاری شد. در تابستان ۱۹۲۷، شروع 

کرد به نوشتن «در جبهه غرب خبری نیست». برخی 

عمل نوشتن را تلاشی برای خوددرمانی و اقدامی 

پاک کننده از آسیب های جنگ دانسته اند.

موفق ترین کتاب آلمان در زمان انتشار

رمان رمارک جنگ را برهنه نشان می داد و در زمان 

انتشار یک اتفاق محسوب می شد. تا پیش از او ادبیات 

جنگ تحت تأثیر نگاه ژنرال ها بود که تمایل داشتند 

چهره ای رمانتیک از جنگ نشان دهند.

«در جبهه غرب خبری نیست» نخستین بار در سال 

Vossische Zeitunghe ۱۹۲۸ در روزنامه آلمانی

منتشر شد و در ۳۱ژانویه ۱۹۲۹ بود که به صورت کتاب 

درآمد. کتابی که مانند شیپور بیدارباش همه را از جا 

پراند. چاپ اول کتاب در آلمان در همان روز انتشار 

به فروش رسید. در هفته اول حدود ۲۰هزار نسخه 

فروخت. در همان سال به ۲۶زبان ترجمه شد و تا 

پایان سال بیش از یک میلیون نسخه از این کتاب از 

قفسه کتاب فروشی ها خارج شد. امروز از این کتاب 

ترجمه هایی به بیش از ۵۰زبان وجود دارد و رقمی 

که تا سال۲۰۰۷ از فروش آن تخمین زده اند به بیش 

از ۲۰میلیون نسخه می رسد. این رمان در ایران نیز 

چندین دهه است که با ترجمه های مختلف تجدید 

چاپ می شود.«در جبهه غرب خبری نیست» در زمان 

انتشار موفق ترین کتاب در تاریخ ادبیات آلمان بود...

تا اینکه نازی ها سر کار آمدند.

مشعل هایی برای کتاب سوزان

در شب ۱۰مه ۱۹۳۳، و چهار ماه پس از روی کار آمدن 

نازی ها، آن ها به کتاب فروشی ها و کتابخانه ها یورش 

بردند. با مشعل هایی در دست که نه برای روشنایی 

بلکه قرار بود برای مراسم کتاب سوزان از آن ها استفاده 

شود. نازی ها کتاب های بیش از ۱۵۰نویسنده را به 

درون آتش پرتاب کردند. فریاد می زدند و نویسندگان 

را محکوم می کردند. اما نویسنده ای در صحنه نبود و 

۲۵ هزار جلد کتاب  کتاب ها هم بی صدا می سوزند.

سوزانده شده بود. گوبلز این کار را «پاک سازی روح 

«در جبهه غرب خبری نیست» از  آلمانی» نامید.

کتاب هایی بود که روح نازی ها را آلوده می کرد. پس 

باید می سوخت. باید می سوخت چون نازی ها برای 

پیاده سازی ایدئولوژی شان به جنگ، جوانان و گوشت 

دم توپ نیاز داشتند و «در جبهه غرب خبری نیست» از 

جنگ قداست زدایی کرده بود.

رمارک با این کتاب برای خودش دشمن تراشیده بود.

نازی ها برای بدنام کردنش پویش راه انداختند و حتی 

گفتند این مردک اصلا در جنگ جهانی اول نبوده 

و آنچه نوشته تخیل محض است، ساختگی و قلابی.

سانسور و ممنوعیت فیلم

اما دشمنی نازی ها با «اریش ماریا رمارک» قدمت 

بیشتری داشت و به زمانی برمی گشت که آن ها هنوز 

قدرت را قبضه نکرده بودند. در ۵ دسامبر۱۹۳۰،

کمی بیش از ۱۲سال پس از پایان جنگ جهانی اول،

تماشاگران آلمانی برای دیدن یکی از جدیدترین 

فیلم های هالیوود به سالن موتزارت برلین هجوم آوردند.

کادری متشکل از ۱۵۰پیراهن قهوه ای نازی نیز لای 

جمعیت بودند و یک جمعیت کم اما سازمان دهی شده 

می تواند نبض هر ماجرایی را به دست بگیرد. آن ها 

سالن را به هم ریختند. گوبلز در دفتر خاطرات خود با 

تحسین نوشته است که در عرض ۱۰ دقیقه سینما به 

یک دیوانه خانه تبدیل شد.

گوبلز مردی ریزاندام و پاپرانتزی بود که نتوانسته بود در 

جنگ جهانی اول شرکت کند. تمام آن ۱۵۰ نفر پیراهن 

قهوه ای هم جوان تر از آن بودند که جنگ دیده باشند.

خامی و ایدئولوژی، ترکیب خطرناکی است.

فیلم یک هفته روی پرده بود و هیئت عالی سانسور در 

آلمان آن را ممنوع کرد، هر چند یونیورسال پیکچرز که 

حقوق ساخت فیلم از روی رمان را با قیمت ۴۰ هزار دلار 

خریده بود -و با این رقم رکوردی در زمان خودش زده 

بود- اصلاحاتی روی فیلم انجام داده و صحنه هایی را 

سانسور کرده بود.

نازی ها به همین راضی نشدند و رمارک را تحت فشار 

گذاشتند که بگوید حقوق فیلم را بدون رضایت او 

فروخته اند و در واقع یهودیان از او کلاهبرداری کرده اند.

رمارک نپذیرفت. آواره شد. به سوئیس مهاجرت کرد و 

پس از آن به آمریکا رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند.

سال ۲۰۲۲ اقتباس دیگری از این رمان ساخته شد.

فیلمی که بسیار موفق بود و چهار اسکار گرفت.

سال هاست از نازی ها خبری نیست.

جوانی از دست رفته، نسل گم شده

«پاییز است. از سربازان قدیمی آن قدرها باقی نمانده اند.

من آخرین نفر از هفت رفیق هم کلاسی سابقم.» هر که 

«پل بومر» هم دیگر آدم سابق  آشنا بوده کشته شده.

نیست. استحاله شده است به پیرمردی خسته و علیل 

و ناکام. کانتورک در نامه ای به آن ها لقب «جوانان 

آهنین» داده بود و آن ها به حرف او خندیده بودند:

«کانتورک ما را جوانان آهنین می داند. بله این عقیده او 

و هزاران کانتورک دیگر است! جوانان آهنین! جوانان؟ 

هنوز هیچ کدام از ما به بیست سالگی نرسیده ایم اما 

جوانی؟ جوانی مدت هاست مرده. ما دیگر پیر هستیم.

پیر و فرسوده.»

اریش ماریا رمارک نسل خودش را، نسل جنگ دیده 

کند. ند و تصویر می  دا شده» می  «نسل گم  ، را

اصطلاحی که «گرترود استاین» مبدع آن است و گویا 

«ارنست همینگوی» که خودش از زخم خوردگان جنگ 

جهانی اول است در رمان «خورشید همچنان می دمد»

برای نخستین بار از آن استفاده کرده است.

«اگر امروز برگردیم، جایی در رمان پل بومر می گوید:

موجوداتی خسته، شکسته، سوخته، سست و ناامید 

خواهیم بود. دیگر نخواهیم توانست راه و رسم زندگی مان 

را بشناسیم. مردم زبان ما را نخواهند فهمید.» آن ها 

را نخواهند فهمید، نه نسل گذشته و نه نسل بعد. این 

است نسل گم شده.

منابع:

برای نوشتن این مطلب از منابع زیر استفاده شده است:

smithsonianmag.com
westernfrontassociation.com

wikipedia.org

* تمام جملات در گیومه از رمان «در جبهه غرب خبری نیست»،

با ترجمه سیروس تاجبخش است.

مادر، فراوان ترین سوژه تقدیم نامه کتاب ها 

نامه نویسی، تاریخچه ای به درازای تألیف دارد. آنچه  تقدیم 

اکنون تغییر کرده، محل، شیوه، انگیزه و تنوع مخاطب است.

تقدیم نامه نویسی و نگارش به نام و برای شاهان و ملوک، از دیرباز 

در بسیاری از فرهنگ ها، ازجمله در فرهنگ اسلامی، رواج داشته 

است؛ از جمله این موارد، در قرن دوم هجری، تألیف کتاب سیره 

نبوی ابن اسحاق است. به نقل مورخان، او از مدینه به حیره آمد 

و کتاب سیره خود را برای ابوجعفر منصور تألیف کرد. در قرن 

دوم، قاضی ابویوسف، کتاب الخراج را به دستور هارون نوشت 

و در مقدمه، ضمن نصایحی به او، از وی یاد کرده است. در قرن 

سوم، جاحظ، آثارش را به امیران و وزیران تقدیم می کرد و از 

این بابت پول هنگفتی می گرفت و به وسیله آن ارتزاق می نمود.

تقدیم نامه نگاری در قرون متعدد میان علمای شیعه نیز مرسوم 

بود و استاد رسول جعفریان این موضوع را در دو دوره «پیش 

از صفویه» و «پس از صفویه» بررسی کرده است.کتاب «گزیده 

تقدیم نامه کتاب ها در ایران» (۱۳۵۷- ۱۴۰۰ ش.) با عنوان فرعی 

(مادر زیباترین و فراوان ترین سوژه تقدیم نامه 

کتاب ها در ایران) به کوشش 

دکتر علی صادق زاده وایقان 

ــده اســـت. این  تــدویــن ش

ینب  ری ز بــا همکا ب  کتا

یقان و عظیمه  مرتاضی وا

ــوی  ــژاد ورجـ نــجــفــقــلــی ن

ســـــــامـــــــان یـــافـــتـــه

است.

برای مطالعه اصل این گزارش در 

ری  خبرگزا

ــا کد  ــن ــب ای

ســکــن  ا را 

کنید.

عواقب تغییرات اقلیمی با زبان شعر و داستان 

کتـاب جدیـد بـن اوکـری، نویسـنده برنـده جایـزه بوکـر، بـا 

زیسـتی بـه نـگارش درآمـده  هـای محیط  محوریـت فعالیت 

و یـک درخواسـت شـخصی از بشریـت بـرای مراقبـت بهـتر از 

کره زمین است. بن اوکری نویسنده نیجریه ای- بریتانیایی است 

کـه در سـال ۱۹۹۱ بـرای رمـان «جـاده گمشـده» به عنـوان برنـده 

جایـزه ادبـی بوکـر انتخـاب شـد. ایـن نویسـنده هفتـه گذشـته در 

جریـان افتتاحیـه یـک رویـداد ادبـی واقـع در دُبـی از جدیدترین 

کتـاب خـود بـا عنـوان «تایگـر ورک» رونمایـی کـرد. تایگـر ورک در 

حقیقـت مجموعـه ای از داسـتان های کوتاه، شـعر و مقالـه اسـت 

کـه اوکـری در قالـب آن هـا تخیـل و جـادو را بـا هـم درآمیختـه تـا 

عواقـب ناشـی از تغییـرات اقلیمـی را از طریـق آینـده ای روایـت 

کنـد کـه در آن «جنگل هـا مثـل تک شـاخ ها بـه افسـانه تبدیـل 

«مدت هاست که نسبت به از دست دادن  شده اند.» اوکری گفته:

جنگل هایـمان کنجـکاو شـده ام، چراکـه دیـده ام ایـن اتفـاق چه 

بلایی بر سر سـنت هایمان آورده اسـت. اگر اهل قومی باشـید که 

نیمی از مراسـم ها و فرهنگ هایشـان به صورت اشـتراک مسـاعی 

و نوعـی هارمونـی بـا جنـگل در ارتبـاط اسـت، زمانی کـه جنگل از 

بیـن بـرود، مـرگ چیـزی در مـردم کم کـم آغـاز می شـود.» اوکـری 

می گویـد همیشـه از طریـق کارش بـه طـور غیرمسـتقیم درگیـر 

«اگر  تغییـرات آب وهوایـی بـوده اسـت .ایـن نویسـنده بیـان کـرد:

بـه نخسـتین رمان هایـم در دهـه ۸۰ و ۹۰ میـلادی رجـوع کنیـد،

متوجه می شوید که من در همان دوران نیز درباره جنگل زدایی 

صحبـت کـرده ام. مـن در آن دوران نیـز از آلودگـی رودخانه هـا و 

آلودگـی هـوا گفتـه بودم.»

 اوکـری تصمیـم گرفتـه ایـن کتـاب را منتـشر کنـد تـا از ایـن طریق 

انـواع نـگارش را در یـک مجموعـه بگنجانـد، چراکـه معتقد اسـت 

بایـد از روش هـای متعـددی به مسـئله تغییـرات اقلیمی پرداخته 

«این کتاب به شـما این فرصت  شـود. این نویسـنده توضیح داد:

را می دهـد کـه انـواع مختلـف کسـب اطلاعـات و مطالعه را تجربه 

کنیـد. بـا ایـن کتـاب مخاطـب بـه روش بسـیار کاملـی بـا یـک 

مسـئله آشـنا می شود.»

 بـه اعتقـاد ایـن نویسـنده مهـم اسـت کـه داسـتان های این کتاب 

عـلاوه بـر بـالا بـردن آگاهـی، ایـن سـؤال را در ذهـن مخاطبـان 

ایجـاد کنـد کـه در آینـده چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. اوکـری 

«بـرای مـن طـرف داری از محیط زیسـت فقـط بـه مسـئله  گفـت:

تغییرات اقلیمی محدود نمی شـود. طرف داری از محیط زیسـت 

در حقیقـت دربـاره ایـن سـؤال اصلـی اسـت کـه مـا چـه کسـانی

 هستیم.»

برای خواندن اصل این مطلب در خبرگزاری ایسنا کد 

را اسکن کنید.

درباره رمان و فیلم «در جبهه غرب خبری نیست»

مرثیه ای برای جوانی از دست رفته

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۸
۱۴۴۴ ۱۹ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

تأکیـد مدیریت بحـران بر عـدم صعود کوهنـوردان به 

ارتفاعـات پایتخت تأکیـد کرد.

ویراسته

۱. تأکیـد مدیریت بحران / خودداری بر پرهیز از صعود 

کوهنوردان به ارتفاعات پایتخت

۲. هشـدار مدیریت بحران به کوهنـوردان برای صعود 

بـه ارتفاعات پایتخت نکته : دسـت برداریم از این همه 

«عدم»های ناچسـب و سمج.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

 مجید خاکپور

 در زمانه رنج های غلیظ و پوچ و مرگ های بی شمار و 

سینما 
اقتباس

به ناحق، راه در امان ماندن از جنون، قطع ارتباط 

«پل بومر» خیلی زود به این حکمت پی  عاطفی است.

برد. به این حکمت ناگزیر. یعنی درسش را خوب 

آموخت؛ درس جنگ را. جنگ دوره فشرده ای است که آنچه را قرار 

است زندگی با آهستگی و ملایمت و در طول دهه ها یادت بدهد، ظرف 

شش ماه به حلقومت می چپاند؛ البته اگر جان سالم در ببری که بتوانی 

از درس های آموخته بهره ای ببری. و پل بومر می دانست -یا به طور 

غریزی به این نتیجه رسید- که یا باید ارتباط عاطفی اش با آدم ها را 

به حداقل برساند یا جانش را آماج جراحت های ابدی کند.در جنگ 

جهانی اول مردها مثل اسب ها می مردند و احدی برای آن ها مرثیه 

نمی خواند. جوانان از پشت میز مدرسه به کانال های سرد و گِلی 

می رفتند، می مردند، فراموش می شدند... کسی برای آن ها مرثیه 

نمی خواند.اریش ماریا رمارک در رمان «در جبهه غرب خبری نیست»

از این جوانان و آن جنگ می گوید و پل بومر شخصیت اصلی و راوی 

این تراژدی است.

 سهیل سُمی از ترجمه های تازه 

منتشر شده و کتاب های 

در راه انتشارش گفت

فقط باید صبوری کرد

که  باسابقه ای  و  پرکار  مترجم  سُمی  سهیل 
ترجمه آثار متعددی از نویسندگان مختلف، از 
در  را  اَتوود»  مارگارت  تا  ایشی گورو  «کازئو 
با  کوتاهی  گفت وگوی  در  دارد،  خود  کارنامه 
گفت:  ترجمه هایش  تازه ترین  درباره  ایسنا 
است؛  شده  منتشر  من  از  کتاب  سه  به تازگی 
کوتاه  رمان  و  آندریچ  ایوو  شیطان»  «حیاط 
«دوئل» جوزف کنراد در نشر خوب و «چیزهایی 
ثالث. نشر  در  بارنز  جولین  از  عشق»  مانند 

او سپس در توضیحی کوتاه درباره این رمان ها 
بیان کرد: «دوئل» یک اثر کلاسیک و مربوط به 
که  اروپاست  در  ناپلئونی  جنگ های  دوران 
داستان پرماجرایی دارد؛ اما با همان قلم ادبی 
کنراد. رمان «حیاط شیطان» نیز یک جور تمثیل 
سیاسی از ایوو آندریچ است که داستان رئالیستی 
جادویی است اما بستر زمانی آن به دوره حکومت 

عثمانی مربوط می شود. «چیزهایی مانند عشق» 
هم در بستر زندگی مدرن می گذرد و در واقع 
درباره مفهوم عشق است. البته اسم اصلی رمان 
«عشق و غیره» است؛ اما شرایطی پیش آمد که مجبور 
شدیم نامش را تغییر دهیم.سُمی درباره کارهای در 
حال ترجمه اش نیز گفت: مجموعه داستان آخر 
مارگارت اتوود با عنوان «نازنین های سالخورده در 
بیشه» را برای نشر ثالث ترجمه می کنم. این مجموعه 
داستان که آخرین کار اتوود است، شخصیت های 
ثابت دارد و در سه فصل نوشته شده و تم اصلی و 
مشترک کارها مرگ است. رمان «بیشه نشینان» 
توماس هاردی را هم برای نشر افق ترجمه کردم که 
گفته اند در شهریورماه منتشر می شود. این کتاب 
مانند کارهای دیگر هاردی درباره زندگی مردم 
بریتانیاست، اثری کلاسیک و پرحجم.این مترجم 
باسابقه و پرکار یادآور شد: رمان دیگری هم به اسم 

«خانه شادی» اثر ادیت وارتون دارم که قرار 
است در نشر برج منتشر شود. این رمان درباره تغییر 
دوران عصر ویکتوریایی و مسئله استقلال و وابستگی 
زن هاست. شخصیت اصلی یک زن است که در بستر 
تغییرات سنتی آن دوره تحت فشار قرار می گیرد 
و زندگی عاطفی اسفناکی پیدا می کند. تم رمان 
کمابیش مشابه رمان «عصر معصومیت» است که 
پیش از این با ترجمه مترجم دیگری منتشر شد.سُمی 
در پاسخ به اینکه چرا مدتی بین انتشار ترجمه هایش 
فاصله افتاده بود، خاطرنشان کرد: چندی است 
روند انتشار کتاب ها طولانی شده است و در واقع 
شرایطی پیش آمده که چاپشان عقب می افتد. من 
رمانی از سه سال پیش دارم که هنوز چاپ نشده 
است. شرایط هم به گونه ای است که پیگیری فایده 
ندارد و فقط باید صبوری کرد تا خردخرد کتاب ها 

چاپ شود.

کتابخوان

در جبهه غرب خبری نیست * تمام جملات در گیومه از رمان 

با ترجمه سیروس تاجبخش است.

ت
یا

دب
ا

ت
یا

دب
ا

ت
یا

دب
ووووا

گ
هن

فر
گ

هن
فر

گ
هن

فر
گ

هن
فر

(مادر زیباترین و فراوان ترین سوژه تقدیم نامه 

کتاب ها در ایران) به کوشش 

دکتر علی صادق زاده وایقان 

 این 

ینب  ری ز بــا همکا ب  کتا

یقان و عظیمه  مرتاضی وا

ــوی  ــژاد ورجـ نــجــفــقــلــی ن

ســـــــامـــــــان یـــافـــتـــه

برای مطالعه اصل این گزارش در 

مراسم کتاب سوزی نازی ها

جهان ادب


